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Abstract:
The Qur'an, the word of God and the eternal miracle of the Prophet 
(PBUH), is a unique word and an enlightening message that has thou-
sands of points in the heart of each verse. And it is unique. Accordingly, 
the stylistics of the Holy Quran has always been considered by scholars 
and writers of the contemporary period. Due to this, the present study 
has studied the surah "Nisa" among the surahs of the Holy Quran by 
descriptive-analytical method and relying on the knowledge of rhetoric 
which is closely related to stylistics and the sequential relationship be-
tween words, repetition, verbal commonality, contradiction , Individuals, 
plural, definition, enlightenment, interrogation, submission and delay, 
permissible, phonology and various morphological, syntactic, rhetorical 
and intellectual structures in this surah have been studied and analyzed. 
The findings of this article indicate the fact that all the singular, plural, 
repetitive, non-verbal and introductory words in this surah have been 
placed in their special place in accordance with the content of the verse. It 
can be seen that the repetition of some sounds, letters and words has been 
effective in increasing the beautiful rhythm of the surah and its melody.
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چکیده
قرآن، کلام خداوند و معجزه ی جاودان پیامبر)ص(، ســخنی بی نظیر و پیامی روشنگر است 
که در دل هر آیه ی آن، هزاران نکته نهاده شــده اســت .از ویژگي هــاي بارز قرآن کریم، 
گزینش واژگان، چیدمان عبارات و اســلوب های بیانی ســوره های آن در بافتی منسجم و 
بی نظیر اســت. بر این اســاس سبک شناســی قرآن  کریم، همواره مورد توجه پژوهشگران 
و ادیبــان دوره ی معاصر قرار گرفته اســت. با توجه به این امــر، پژوهش حاضر به روش 
توصیفــی- تحلیلی و با تکیه بر دانش بلاغت که با سبک شناســی ارتباطی تنگاتنگ دارد، 
به بررسی سوره ی »نساء« از میان ســوره های قرآن کریم پرداخته است و رابطه ی ترادفی 
بین واژگان، تکرار، مشــترک لفظی، تضاد، افراد، جمع، تعریف، تنکیر، اســتفهام، تقدیم و 
تأخیر، مجاز، آواشناسی و ساختارهای صرفی، نحوی، بلاغی و فکری مختلف در این سوره 
را مورد بررســی و تحلیل قرار داده است. یافته های این جستار بیانگر این حقیقت است که 
تمامی کلمات مفرد، جمع، مکرّر، نکره و معرفه در این ســوره، متناســب با محتوای آیه  در 
جایگاه ویژه  ی خود قرار گرفته اند، در ســطح صوتی و آوایی نیز یک نوع هماهنگی و توازن 
در موســیقی و ایقاع سوره به چشم می خورد، به گونه ای که تکرار بعضی صوت ها، حروف و 

کلمات در افزایش ایقاع زیبای سوره و آهنگین بودن آن مؤثر واقع شده است.
واژگان کلیدی: سوره نساء، سطح زبانی، سطح ادبی، سطح فکری.
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واژه ی سبک مصدر ثلاثی مجرد عربی و در لغت به معنی گداختن، ریختن و قالب گیری 
کردن زر و نقره است، از گذشته تاکنون تعاریف زیادی برای این واژه بیان کرده اند، کهن ترین 
اشارات را می توان در آثار نویسندگان یونان باستان )افلاطون و ارسطو( یافت، به طور خلاصه 
می توان سبک را شیوه ی خاصی دانســت که گوینده برای بیان مفاهیم خود به کار می بندد. 

)میرصادقی، 1376: 47(
سبک و سبک شناسی در دهه های اخیر جایگاه ویژه ای را در میان پژوهش های زبان شناسی 
به خود اختصاص داده و مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و ادیبان قرار گرفته است؛ لذا 

بسیاری معتقدند ظهور سبک شناسی جدید به اوایل قرن بیستم باز می گردد.
قرآن کریم به عنوان منبع هدایت بشــریتّ دارای ســبکی بی بدیل است و هیچ سخنی را 
یارای برابری و همآوردی با آن نیست؛ گزینش واژگان، چیدمان عبارات و تعابیر این کتاب 
آسمانی آنچنان زیبا و شــگفت انگیز است که مافوق بشری بودن آن را به اثبات می رساند؛ 
لذا این کتاب مقدس به عنوان نمونه ی والای ســخن فصیح و بلیغ از دیرباز در کانون توجه 
تحلیلگران، پژوهشــگران و زبانشناسان قرار گرفته و پژوهش های بسیاری در زمینه ی قرآن 
کریم به رشته ی تحریر درآمده است؛ اما به دلیل جدید بودن حیطه ی سبک شناسی مطالعات 
بسیار اندکی در زمینه سبک شناسی سوره های قرآن کریم به چشم می خورد. در مطالعاتی که 
صورت گرفته نیز به قدر کفایت به جزئیات پرداخته نشده است؛ از همین دیدگاه پژوهش 
حاضر تلاش کرده است تا از منظر سبک شناسی به بررسی زیبایی های ادبی سوره ی »نساء« 
در قرآن کریم بپردازد و گامی کوچک در جهت شــناخت بهتر مضامین این کتاب مقدس 

بردارد.
شایان ذکر است که دانش سبک شناسی متمرکز بر علم زبان شناسی است و ارتباط عمیقی 
با دانش بلاغت قدیم دارد. پژوهشگران دانش بلاغت با دنباله روی از دانشمندان علم متن با 
وجود تفاوت های که بین این دو دانش به چشــم می خورد، بر زمینه های مشترک بین آن ها 
صحه می گذارند، مؤید این سخن وجود مشترک لفظی، تکرار، افراد، جمع، تعریف، تنکیر، 

استفهام، دلالت صوتی، روابط ترادفی بین کلمات و.... است. )خاقانی، 1389 :94(
سبک شناســی بر سه سطح استوار است: سطح زبانی، سطح ادبی و سطح فکری. ویژگی 
اصلی سبک شناســی سوره ی نساء متشکل از ســطوح مختلف یک ساختار ادبی است که 
عبارتند از: نحوه  چینش و گزینش واژگان، عناصر موســیقیایی و سطح همنشینی کلمات و 
تصویرگری های ادبی و هنری جهت انتقال معانی و مفاهیم که میان این ســطوح هماهنگی 
و انسجام عمیقی وجود دارد. این پژوهش با تکیه بر علم سبک شناسی و بلاغت برآنست تا 
سوره ی نساء را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و روابط 
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عمیق بین واژگان، مترادفات، مشترک لفظی، افراد، جمع، تضاد، شبه تضاد، تکرار، موسیقی 
و.... در سوره ی مبارکه  »نساء« را بررسی کند. در این زمینه پژوهنده ابتدا مختصری به معرفی 
دانش سبک شناسی و سطوح آن پرداخته و سپس هریک از موارد مذکور را مورد بررسی و 

تحلیل قرار داده است.

2. پیشینه ی تحقیق
در زمینه ی سبک شناسی سوره های قرآن کریم تا به حال پژوهش های زیادی صورت گرفته 
اســت که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شــود. ازجمله: »سبک شناسی سوره  مریم و 
ســوره  الرحمن« از محمد خاقانی اصفهانی، »سبک شناسی ســوره  تکویر« از علی نظری، 
»سبک شناســی سوره  ص« از نصراله شاملی، »سبک شناســی سوره  کهف« از مروان محمد 
سعید عبدالرحمن، »سبک شناسی سوره  نحل« از أسامة عبدالمالک ابراهیم عثمان؛ بنابراین با 
توجه به اطلاعات نگارندگان تاکنون در حوزه  سبک شناسی سوره ی »نساء« پژوهش جامعی 
صورت نگرفته است، تنها مقاله ی دکتر بهمن هادیلو با عنوان »سبک شناسی محسنات معنوی 
سوره ی نساء« با بررسی محسنات معنوی به در حقیقت فقط به بررسی سطح ادبی این سوره 
پرداخته اســت، لذا این جستار برآنست تا سوره ی نساء را به صورت جامع و در سه سطح 
زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد، شاید که از این رهگذر بتوان به شأن 

والای قرآن کریم و اعجاز و زیبایی های سخن خداوند بیشتر پی برد.

)stylus( 3. سبک وسبک شناسی
واژه ی ســبک که از آن به »اسلوب« نیز یاد می شــود، مصدر ثلاثی مجرد عربی است و به 
معنی گداختن ریختن قالب گیری کردن زر نقره و سبیکه1 است. )نصراصفهانی، 1388: 186( 
از گذشته تا کنون تعاریف زیادی درباره  این واژه آورده اند. در لسان العرب در تعریف این واژه 
چنین آمده است: »راه طولانی یا صف درختان خرما، هر راه ممتد »اسلوب« است. گفته می شود 

»أنتم فی أسلوب سوء« یعنی شما راه و مذهب بدی دارید. )ابن منظور، 1988: 319/6(
در تاج  العروس ســبک به معنی هنر است، همچنین گفته شده که سبک گردن شیر است 
از آن جهت که خم نمی شــود، و مجازاً به معنای کشیدگی بینی گرفته شده در شخصی که 
متکبر باشد و اطراف را نبیند. )الزبیدی، 1967ق، ج3/ذیل کلمه سلب( بسیاری معتقدند که 
پیشینه سبک شناسي را باید در یونان و روم جستجو کرد. افلاطون سبک را کیفیت و امتیازي 
تعریف مي کند که گوینده اي به لحاظ برخورداري از الگوی مناســب و شایسته کلام از آن 
بهره مند اســت و گوینده اي دیگر به دلیل فقدان این الگوي مناسب، از آن بي بهره است؛ اما 
ارسطو سبک را خاصیت ذاتي کلام مي داند و معتقد است هر اثري داراي سبک است، حال 

1(	پاره	ی	زر	و	نقره	ی	گداخته	و	قالب	گیری	شده	را	سبیکه	می	نامند.
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حی این سبک ممکن است پست، متوسط یا عالي باشد. سبک خصوصیتي اکتسابي است اما به 

درجات مختلف تقسیم بندي مي شود. )امین پور، 1384: 82(
در کشور ایران نخستین بار ملک  الشعرای بهار در کتابی با عنوان »سبک شناسی« به بررسی 
سبک ادب فارسی پرداخته است. وی در تعریف سبک چنین می گوید: »سبک در اصطلاح 
ادبیات عبارت از روش خاص ادراک و بیان افکار به وسیله ی ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ 

و طرز تعبیر است.« )شمیسا، 1384: 15(
امروزه دانش سبک شناســی با شــاخه های دیگر علوم از جمله زبان شناسی، معناشناسی، 
آواشناســی، نشانه شناســی، بلاغت، صرف و نحو و... آمیخته شــده اســت، چنانچه پدر 
سبک شناســی جدید شارل بارلی1 ســبک را نوعی برافزوده های احساسی به واحد فکری 
و مطالعــه ی عناصر مؤثر در زبان می داند. )همان: 17( بنابراین ســبک یک اثر مجموعه ی 
ویژگی ها و عناصری اســت که آن اثر هنری را از دیگر آثار متمایز می سازد و از نظر میزان 
کاربرد نیز بســامد بیشتری دارد؛ بنابراین بین سبک شناسی و زبان شناسی رابطه وجود دارد. 
»سبک شناســی بیانگر زیبایی گرایی زبان شناسی اســت؛ زیرا ویژگی های شیوه ی بیان را که 
گفتمــان عادّی از آن کمــک می گیرد، مورد پژوهش قرار می دهــد.« )خاقانی، 1389: 95( 
از طــرف دیگر ارتباط تنگاتنگی بین دانش سبک شناســی و دانــش بلاغت وجود دارد و 
سبک شناسی در بسیاری از موارد از مبانی بلاغی و نقدی کمک می گیرد؛ بنابراین عده ای در 
تعریف ســبک گفته  اند: »سبک شناسی عبارت است از روش نویسنده در بیان دیدگاه هایش 
و روشن نمودن شــخصیت ادبیش در مقایسه با دیگران از جهت گزینش واژگان، ساخت 

عبارات و تشبیهات بلاغی.« )عزام، 1989: 10(
شــایان ذکر است که ساده ترین روش سبک شناســی متن تحلیل آن از طریق سه دیدگاه 
زبانی، ادبی و فکری است تا با تجزیه ی متن به اجزای کوچکتر آن و رابطه ی آن ها با یکدیگر 
یه ساختار متن دست یافت، بنابراین این پژوهش نیز سطوح مختلف سبکی سوره ی نساء را 

در این سه سطح مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

4. نگاهی اجمالی به سوره ی نساء و مفاهیم آن
ســوره  نســاء چهارمین سوره از قرآن کریم اســت و از نظر ترتیب نزول بعد از سوره ی 
»ممتحنه« قرار دارد، تمامی آیات این ســوره جز آیه ی 85 آن )طبق نقل بعضی از مفسران( 
در مدینه نازل شــده  اســت. این ســوره داراي 771 آیه و از نظر تعداد کلمات و حروف، 
طولاني ترین ســوره ی قرآن بعد از سوره ی بقره به شــمار می آید. نظر به اینکه بحث هاي 
فراواني در مورد احکام و حقوق زنان در آن طرح شــده، به ســوره ی نساء، نام گذاری شده 
اســت. )شــیرازی، 1382: 241-243(. مهمترین محتویات این سوره عبارتند از: دعوت به 

1) Sharl barli 



سال چهارم 
شمارة اول
پیاپی: 7

پاییز و زمستان 
1399

56

ایمان و عدالت و قطع رابطه ی دوستانه با دشمنان سرسخت، حمایت از کساني که نیازمند 
به کمک هستند، مانند یتیمان و دســتورهاي لازم براي نگهداري و مراقبت از حقوق آنان، 
قوانین مربوط به ازدواج و برنامه هاي براي حفظ عفت عمومي، قوانین کلي براي حفظ اموال 
عمومــي و... )همان: 243( این مضامین به ظاهر مختلف چنان به هم پیوســته اند که گویی 

تمامی آیات سوره یکجا و یا در دو نوبت پیاپی نازل شده اند.
حال پس از آشنایی اجمالی با سوره ی »نساء«، سه سطح زبانی، ادبی و فکری در این سوره 

از منظر سبک شناسی مورد تطبیق قرار می گیرد.

5. بررسی سبکی سوره ی »نساء«

5. 1. سطح زبانی
سطح زبانی عبارت است از جایگاهی که واژه در جمله به دست می آورد و در آن جایگاه 
توجیه معنایی پیدا می کند و گاهی آن واژه در ساختار دیگری قرار می گیرد و معنای دیگری 
می پذیرد، پس ســاختار لغوی همان نظم کلام اســت؛ زیرا کلمه در آن ساختار رابطه های 
نیرومندی با کلمه های پس و پیش خود پیدا می کند و شامل همه ی واژگانی می گردد که با 
آن واژه همراه هســتند و معنای آن را توضیح می دهند. خواه آن واژگان از آن کلمه جلوتر 
آمده باشــند یا پس از آن قرار گرفته باشــند، یا از هر دو طرف آن واژه را دربرگرفته باشند. 

)حامد الصالح، 1390: 119(
در این میان مهم ترین ویژگی های روش سبک شناسی کشف روابط زبانی در متن و کشف 
پدیده های خاصی است که ویژگی های بارز متن را به وجود آورده است. از این روست که 
باید پذیرفت هر شیوه ی نگرشی به نحوی در جامعه ی زبانی جلوه گر خواهد شد. کسی که 
جهان را تیره و تار می بیند با زبانی آن را وصف می کند که رنگ بدبینی، غبار و اندوه دارد. 
)نظری، 1391: 14( ســطح زبانی مقوله ی گسترده ای است؛ از این رو به دو بخشِ آوایی و 

صرفی - نحوی تقسیم شده است.

5. 1. 1. سطح آوایی
صوت مظهر انفعالات درونی اســت و انفعال درونی است که به تنوع و صوت. مد. غنه. 
لین. و... منجر می شــود. )همان: 15( دلالت صوتی نشانه، احساسات و انفعالات درونی هر 
نویسنده یا شاعر است که سبب گزینش آن لفظ می شود و کلمه را توسط نویسنده یا شاعر 
مشــخص می سازد، بر همگان واضح و مبرهن است که صوت، جلوه گاه احساسات درونی 
اســت و این انفعال طبیعتا ســبب تنوّع صوت و صدا می شود، گاهی به  صورت مد، گاه به 
 صورت غنهّ و گاهی نرم و گاه شدید است. )خاقانی، 1389: 101( سطح آوایي گام اول براي 
مطالعه سطح هاي دیگر است، و آهنگ حتي پیش از هرگونه مطالعه تفصیلي نثر وجود دارد.
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خود مظهر لطف  و جمال اســت، کلمات قرآن را به گونه ای لطیف و همنوا با روح انســان 
آفریده است. سبک خاص قرآن سبب پیدایش آهنگ هایی گردیده که از لحاظ فن موسیقی 
و آواشناسی  در تاریخ فرهنگ و هنر عربی بی سابقه است. در قرآن کریم روشی به کار گرفته 
شــده که هنگامی که قرآن خوانده می شود به بهترین وجه ممکن بر مخاطب اثر می گذارد. 
تأثیر موسیقی قرآن تا بدانجاســت که هرکس آن را بشنود، حتی اگر با زبان عربی، آشنایی 
نداشته  باشد و معانی آن را درک نکند، حالت رقتّ و لطافت خاصی به او دست می دهد و 
در روح او موجی از شگفتی و خضوع پدید می آید، این حالات تنها به محض استماع آیات 

الهی ایجاد می گردد و تأثیر ژرف آن ، گاه تا پایان عمر باقی می ماند.
ســوره ی نساء نیز از این امر مســتثنی نیست؛ در موســیقی و ایقاع این سوره یک نوع 
هماهنگی و توازن وجود دارد. تکرار بعضی صوت ها و کلمات در افزایش ایقاع و اثرگذاری 
ســوره و آهنگین کردن آن مؤثر اســت و بین این اصوات و جو آیه و مفاهیمی که این آیه 
درصدد بیان آن اســت رابطه ی تنگاتنگی وجود دارد. همچنین موســیقی در ترکیب بعضی 
جمله ها چنان مؤثر واقع شــده که جایگزینی یک کلمه با کلمه ی دیگر باعث از بین رفتن 
َّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَ مَقْتاً وَ سَاءَ سَبيِلًا﴾ )نساء/22( »زیرا  موســیقی کلام می شود. در آیه ی 22 ﴿إنِ
این کاری اســت زشــت و مبغوض )خدا( و بد راه و رسمی است.« الفاظ از نظر دلالت بر 
مقصود و حســن آهنگ به بهترین شکل ممکن قرار گرفته اند، به گونه ای که اگر در این آیه، 
کوچک ترین جابه جایی در واژگان ایجاد شود، آهنگ و موسیقی ناشی از چینش کلمات، از 

بین خواهد رفت.
شــایان ذکر است که در موســیقی آیات قرآن کریم و چینش الفاظ آن، رازهای فراوانی 
نهفته است و پی بردن به این رازها سرّ معجزه بودن این کتاب آسمانی و وحیانی را بیش از 
بیــش معلوم می گرداند. برای مثال در قرآن کریم هرگاه جهنم و عذاب دردناک آن، توصیف 
می شوند، واژه ها، آهنگی خشن و تکان دهنده دارند، هرگاه بهشت و نعمت های  آن توصیف 
می شوند، واژگان آهنگی بسیار لطیف و دل انگیز دارند و آنگاه که از موضوعی جدی  مانند 
معاد و قیامت ســخن به میان می آید، ضرب آهنگ و موســیقی واژگان بسیار تند و محکم 
می شــود. )سید قطب، بی تا: 47-77( می کوشیم مقصود نویسندگان در مثال های زیر روشن 

شود: 
ُ غَفُوراً رَحِيما﴾ )نساء/96( »درجاتی از جانب خدا  ﴿دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَة وَ كانَ اللَّ
و آمرزش و رحمتی که او آمرزنده و مهربان است.« توالی سکون و مدّ و تنوین در این آیه، 
فضایی بسیار عاطفی و محبت آمیز ایجاد کرده، فضایی که با محتوای آیه که همان بخشش و 

رحمت است، همخوانی بسیاری دارد.
﴿سَــندُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الَْنهَْارُ خَالدِِينَ فيِهَا أبَدَاً﴾ )نســاء/57( »به زودی در 
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بهشــتی درآوریم که نهرها از زیر درختانش جاری اســت«. در این آیه نیز موسیقی ناشی 
از چینــش واژگان آهنگــی لطیف و دل انگیزی را پدید آورده اند کــه با محتوای آیه که در 
وصف لطافت های بهشــت آمده است، هماهنگی بسیاری دارد، لفظ »تجری« نیز در این آیه 
به همراه حرف مد )ی( آمده اســت؛ چراکه صوت مد در این کلمه با معنای کلمه )جاری 
بودن( هماهنگی کامل دارد، لفظ »خالدین« نیز به همراه حرف مد »ا ، ی« آمده است؛ چراکه 
موســیقی و کشش حروف مد، اســتمرار و جاودانگی را که با مفهوم کلمه هماهنگی کامل 

دارد، در ذهن مجسم می سازد.
﴾ )نســاء/72( »و همانا گروهی از شــما )در کار جنگ( کندی و  ئنََّ ﴿وَإنَِّ مِنكُمْ لمََن ليَبُطَِّ
درنگ می کنند.«. تشدید حرف »ط« در این آیه به همراه صفت شدت در این حرف و آمدن 
نون مشدّد در آخر این واژه  ضرب آهنگی بسیار کند و بطی ء به این واژه بخشیده است که با 

معنای آن یعنی »کندی« کاملا همخوانی دارد.
قاً لمَِا مَعَكُم مِن قبَْلِ أنَ نطَْمِسَ وُجُوهاً فنَرَُدَّهَا  لنْاَ مُصَدِّ َّذِينَ أوُتوُا الكِْتاَبَ آمِنوُا بمَِا نزََّ ﴿ياَ أيَُّهَا ال
بْتِ وَكَانَ أمَْرُ اللِّ مَفْعُولًا﴾ )نساء/47( »ای کسانی که  عَلَى  أدَْباَرِهَا أوَْ نلَْعَنهَُمْ كَمَا لعََنَّا أصَْحَابَ السَّ
به شــما کتاب آسمانی داده شد، به قرآنی که فرستادیم که مصدّق تورات و انجیل شماست 
ایمان آورید پیش از آنکه بر چهره هایی )از اثر ضلالت( خط خذلان کشیم و آنها را واژگون 
کنیم یا مانند اصحاب سَــبت بر آنها لعنت و عذاب فرســتیم، و )بترســید که( قضای خدا 
واقع شدنی است.« خداوند در این آیه از ضمیر مفرد استفاده نکرده است و در واژگان »نزلنا، 
نطمس، نردها، نلعنهم، لعنا« ضمیر جمع برای متکلم آمده؛ زیرا صوت ضمیر جمع، هشدار 

و انذار را در مخاطب بیشتر می کند و بر زیبایی موسیقی آیه می افزاید.
اتكُُمْ وَ خَالَاتكُُمْ وَ بنَاَتُ الَْخِ و بَنَاَتُ  مَــتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتكُُمْ وَ بنَاَتكُُمْ وَ أخََوَاتكُُــمْ وَ عَمَّ ﴿حُرِّ
الُْخْتِ﴾ )نساء/32( »حرام شد بر شما )ازدواج با( مادران و دختران و خواهران و عمّه ها و 
خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر« در این آیه نیز فیضان موســیقی »الف« و حرکات 
فتحــه و ضمه در کلمات »أمهاتکم، بناتکم، أخواتکم، عماتکم و خالاتکم« منجر به پیدایش 
موســیقی دلنشینی شده است. ﴿أوُلئكَِ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ لَا يجَِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً﴾ )نساء/121( 
»ایشــان را منزلگاه جهنم است و از آن مَفرّ و گریزگاهی نخواهند یافت.« در این آیه تکرار 
حروف »همزه« و »ج« که دارای صفت نبر1 هستند و به سختی تلفظ می شوند، به همراه »مد« 
موجود در بعضی واژگان، با مضمون آیه یعنی عذاب مستمرِ پیروان شیطان هماهنگی کامل 
دارد؛ به گونه ای که چنانچه حرفی از این عبارت حذف شود، آن هدف اصلی که مورد توجه 

گوینده است، از بین خواهد رفت.
مضاف بر اینکه در قرآن کریم هر صوتی ویژگی مخصوص خود را دارد که به وســیله ی 

1(	ادا	شدن	حرف	با	شدت،	سنگینی	و	بلندی	را	نبر	می	گویند.
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حی آن شــناخته می شود. شــناخت صفات و مخارج حروف ما را در تبیین و تحلیل معنا یاری 

می رساند. از جمله این صفات: جهر، همس، شدت، رخوت، تفخیم، ترفیق و... هستند که هر 
کدام از این صفات بر معنای خاصی دلالت دارد در ذیل با ذکر نمونه هایی از آیات سوره ی 

نساء برخی از این اصوات را مورد بررسی تحلیل قرار می دهیم.

5. 1. 1. 1. جهر
صفت جهر صوتی است که در اثر ارتعاش تارهای صوتی در هنگام تلفظ برخی از حروف 
بــه وجود می آید. این حروف عبارتند از: »ق، ا، ر، ز، ع، غ، ض، ی، ذ، ط، ل، ب، ج، د، م، 
ن، و« که به حروف مجهوره نیــز معروف اند و به هنگام تلفظ این حروف، تارهای صوتی 
بســیار به هم نزدیک و مرتعش می گردند. )بیگلــری، بی تا: 168( ضد صفت جهر، صفت 
همس است و در لغت به معنای مخفی کردن و در اصطلاح تلاوت قرآن، به معنای صدای 
آهسته  حرف در نتیجه  عدم ارتعاش تارهای صوتی است. صفت جهر دارای معانی متعددی 

است از جمله:

الف( وعده و وعید
از مهمترین ویژگی صفت جهر وعده و وعید است. )عبدالرحمن، 2006: 9( اگر به آیات 
سوره ی نساء بنگریم خواهیم دید که در قسمت هایی که هدف خداوند وعده و وعید است 
از این حروف بیشتر استفاده شده است. برای مثال در آیه ی 14 سوره ی نساء ﴿وَمَنْ يعَْصِ اللَ 
وَ رَسُولهَُ وَ يتَعََدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناراً خالدِاً فيها وَ لهَُ عَذابٌ مُهينٌ﴾ )نساء/14( »و هر که نافرمانی 
خدا و رسول او کند و تجاوز از حدود و احکام الهی نماید او را به آتش درافکند که همیشه 
در آن )معذّب( اســت و همواره در عذاب خــواری خواهد بود« یازده حرف »و، م، ی، ع، 
ا، ل، ر، ن، ذ، ب« که ســی وپنج بار در عبارت ذکر شــده اند صفت جهر و حروف )ه، س( 
دارای صفت همس را هســتند. هنگام خواندن این آیه تذکری که خداوند به عصیان گران و 
متجاوزان داده است، آشکار و آتش دوزخ، برای عذاب و شکنجه  آنان افروخته می شود. به 
این ترتیب صفات حروف معانی خود را به طور کامل انتقال می دهند و حروف مجهور تذکر 

داده شده را در برابر ذهن تداعی می کند.

ب(آشکار بودن
از دیگر ویژگی های صفت جهر آشــکار بودن است. )ابن منظور، 1414: 150/2( همانند 
َّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ﴾ )نساء/26(  این آیه  که خداوند می فرمایند: ﴿يرُِيدُ اللُّ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهْدِيكَُمْ سُننََ ال
»خدا می خواهد )راه ســعادت را( برای شما بیان کند و شــما را به آداب )ستوده( آنان که 
پیش از شما بودند رهبر گردد.« در این آیه یازده حرف )ی، ر، د، ا، ل، ب، ن، م، و، ق، ب( 
مجهور و سه حرف )س، ه، ک( مهموس هستند و همانگونه که ملاحظه می کنید در این آیه 
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غلبه ی حروف مجهور بر حروف مهموس با آشکار کردن راه و رسم پیشینیان برای بندگان 
خدا کاملا هماهنگی دارد.

5. 1. 1. 2. تفخیم
یکی دیگر از صفات حروف صفت تفخیم است که به معنای قوت و غلظت است و این 
صوت در مقابل صوت ترفیق است. )أنیس، بی تا: 57( حروف تفخیم عبارتند از: )ص، ض، 
ُ بعَْضَهُمْ عَلي   لَ اللَّ امُونَ عَلَي النِّساءِ بمِا فضََّ جالُ قوََّ ط، ظ، غ، ق، خ( در آیه  34 سوره  نساء ﴿الرِّ
بعَْضٍ﴾ )نساء/34( »مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا 
برای بعضی بر بعضی مقرر داشــته است.« حرف »ق« در کلمه  »قوامون« و حرف »ض« در 
»فضّل« جزو حروف تفخیم هستند و در انتقال معنای مورد نظر، نقش مؤثری را ایفا می کنند. 
این اصوات مفخم به برتــری مردان بر زنان در برخی ویژگی ها دلالت دارد و با معنای آیه 
که از حامی بودن مردها ســخن می گوید، همخوانی کامــل دارد. به صوت »خ« در کلمه  ی 
َّرُونَ القُْرْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللِّ لوََجَدُواْ  »إختلافا« در آیه ی رو به رو دقت کنید: ﴿أفَلََا يتَدََب
فيِهِ اخْتلَِافاً كَثيِرًا﴾ )نســاء/82( »آیا در قرآن از روی فکر و تأمل نمی نگرند؟ و اگر از جانب 
غیر خدا بود در آن اختلافی بســیار می  یافتند.« این صوت بر شــدت اختلاف در غیر کلام 
خداوند تأکید می کند و می فرماید که قرآن کریم در صورتی که کلام غیر خداوند بود در آن 
اختلاف بسیاری وجود داشت و یا حرق »ق« در کلمه ی »مقیتا« در این آیه ﴿كانَ اللُّ عَلَى كُلِّ 
شَيْءٍ مُّقِيتاً﴾ )نساء/85( »و خدا بر همه چیز )از نیک و بد اعمال خلق( مراقبی تواناست.« بر 
شدت و قوت توانایی خداوند بر همه چیز دلالت دارد و استفاده از حرف تفخیم در انتقال 

معنا و مفهوم متن آیه همخوانی کامل دارد.

5. 1. 1. 3. فاصله ی آیات
منظور از فواصل قرآنی کلمات پایانی هر آیه است که در شعر به آن قافیه و در نثر به آن 
سجع گفته می شود. البته این تناسب میان فواصل در همه جاي قرآن جلوه ی واحدي ندارد؛ 
بلکه با توجه به طول آیه و میزان به کارگیري تناسب، این آرایه نمودهاي متفاوتي پیدا مي کند 
و درسوره هاي طولاني، این هماهنگي فواصل به دلیل ساختار تفصیل مند، آیه هاي آن ها چهره  
نهان تري به خود مي گیرد، گرچه در این ســوره ها نیز گاه در حد اعجاز آمیزي این تناســب 
رعایت شده است برای مثال سوره نساء با دارا بودن 176 آیه، جزء سوره هاي طولاني قرآن 
کریم اســت؛ آیات آن بلند و موضوعات اخلاقي، اجتماعي و تشــریعي در آن مطرح شده 
است، اما مقطع هاي آیات این سوره به جز چند مورد، همگی به الف تنویني ختم شده است.
گاه میان فاصله  آیه با بخش آغازین آن همساني وجود دارد. به این معني که از دو واژه اي 
که در لفظ و معني یا تنها در لفظ شــبیه به هم هستند، یکي در ابتدا و دیگري در انتهاي آیه 
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حی آورده شــده اســت. این بحث در بلاغت »ردّ العجز علي الصدر« نامیده می شود و به عنوان 

یکي از اقسام چهارگانه ی سازگاري فواصل آیات، با ابتداي آن، »تصدیر« نیز نامیده می شود 
و بیانگر نوعي رابطه میان صدر و ذیل آیات اســت. اکنون به به این آیه  بنگرید: ﴿لكن الّل 
يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه و الملائكة يشهدون و كفي بالّل شهيداً﴾ )نساء/166( »)اگر اینان 
به نبوت تو گواهی نمی دهند( لیکن خدا به آنچه بر تو فرستاده گواهی دهد، که آن را به علم 
خود فرستاده و فرشتگان نیز گواهی دهند، و گواهی خدا کفایت است.« در این آیه تناسب 
واژه ی پایاني )شهیدا( با واژه ی صدر )یشهد(، به تجانس در اشتقاق است و واژه ی نخست 

در اثناي آیه قرار دارد.

5. 1. 2. سطح صرفی و نحوی
سبک شناسی برای سطح صرفی و نحوی اهمیتّ بسیاری قائل است؛ چرا که بررسی این 
ســطح کمک می کند تا سبک یک متن از متن دیگر بازشناخته شود. )فهمی حجازی، 1379: 
63( در این سطح جمله ها و برخی پدیده های سبک ساز همچون: مشتقات، کاربرد مصادر، 
حــروف، مفرد و جمع بودن کلمات، به کار بردن اســتفهام و امثــال آن و نیز دلالت بلاغی 

واژگان بررسی خواهند شد.

5. 1. 2. 1. اسم مشتق
اسم مشتق اسمی است که از اصل فعل گرفته شده باشد، مشتقات در زبان عربی عبارتند 
از »اسم فاعل، اســم مفعول، صفت مشبهه، اسم مبالغه، افعل تفضیل و اسم زمان و مکان«. 
کاربرد هر یک از این مشتقات در ساختار جملات عربی با اغراض و انگیزه های گوناگونی 
صورت می گیرد. در آیات قرآن کریم نیز به انگیزه های گوناگون از این مشتقات استفاده شده 
لَ عَلَيْكُمْ فيِ الكِْتاَبِ أنَْ إذَِا سَمِعْتمُْ آياَتِ اللِّ يكُْفَرُ بهَِا وَ  اســت. آنجا که آمده اســت: ﴿وَقَدْ نزََّ
َّكُمْ إذِاً  مِثْلُهُمْ إنَِّ اللَّ جَامِعُ المُْناَفقِِينَ  يسُْتهَْزَأُ بهَِا فلََا  تقَْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى  يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنِ
وَ الكَْافرِِينَ فيِ جَهَنَّمَ جَمِيعاً﴾ )نســاء/140( »و محققاً خداوند در کتاب خود این حکم را بر 
شما فرستاد که چون آیات خدا را شنیدید که بدان کافر شوند و استهزا کنند پس با آن گروه 
)منافق( مجالست مکنید تا در حدیثی دیگر داخل شوند، که )اگر با آنان همنشین شوید( آن 
گاه شما هم مانند آنان هستید. و خدا منافقان را با کافران در جهنم جمع خواهد کرد«. در این 
آیه به جای استفاده از فعل »یجمع« از اسم فاعل »جامع« استفاده شده است تا معنای ثبوت و 
دوام را برساند؛ چراکه اسم فاعل مفید معنای ثبوت و دوام است. )عکاشه، 2005: 73( یعنی 

خداوند برای همیشه منافقان و کافران را در جهنم جمع می کند.
در آیه ا ی دیگر از این سوره نیز واژه ی »خادع« به صورت اسم فاعل آمده است تا دلالت 
بر ثبوت و دوام را برســاند. آنجا که خداوند می فرمایــد: ﴿إنَِّ المُْناَفقِِينَ يخَُادِعُونَ اللَّ وَ هُوَ 
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خَادِعُهُمْ﴾ )نســاء/142( »همانا منافقان با خدا مکــر و حیله می کنند و خدا نیز با آنان مکر 
می کند.« خداوند در انتهای آیه به جای اســتفاده از فعل، از اسم )اسم فاعل( استفاده نموده 
اســت تا بیان کند که منافقان به صورت مستمر نیرنگ می زنند )تجدد(؛ اما خداوند نیرنگ 
آن ها را به صورت پیوسته، ثابت و پایدار به آنان باز می گرداند. »واژه ی "یخادعون" در این 
عبارت مســند فعلی است و تازه به تازه شــدن و به وجود آمدن یک بار پس از بار دیگر را 
می رساند و بدون ذکر قرینه مقید به زمان است؛ یعنی بر زمان حال یا استقبال دلالت دارد، اما 
"خادعهم" اســم است و بر ثبوت و وجود پیوسته دلالت دارد و به زمان ویژه ای نظر ندارد« 

)عرفان، 1387: 266/1(
﴾ )نساء/135(  امِينَ باِلقِْسْطِ شُهَدَاءَ لِلِّ َّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ در آیه ای دیگر می خوانیم: ﴿ياَأيَُّهَا ال
»ای اهل ایمان، نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید.« در این آیه از صفت مشبهه  
»قوّام« برای بیان تکرار و مبالغه استفاده شده است؛ چراکه صفت مشبهه مفید تکرار، تقویت، 
ثبوت و مبالغه درحکم است. )عکاشــه، 2005: 85( پس خداوند در این آیه می خواهد در 
دعوت مؤمنان به قیام مبالغه کند و قیام را امری مهم جلوه دهد. در ادامه این بحث شــایان 
ذکر است که ذکر الفاظی چون: حکیم، حلیم، عظیم، علیم و.... در این سوره در قالب اوزان 

مشتق نیز برای بیان ثبوت و شدت این اوصاف در خداوند تبارک و تعالی بوده است.

5. 1. 2. 2. کاربرد مصادر
مصدر عبارت اســت از اســمی که بر حالت یا کاری بدون زمان دلالت کند. مصادر در 
زبان عربی قیاسی و ســماعی و دارای سیاق و اوزان متنوعی هستند، مصادر در بسیاری از 
مواقع مفید ثبوت، قطعیت و دوام حکم  اند. )عکاشه، 2005: 72( خداوند تبارک و تعالی در 
قرآن کریم گاه به غرض های گوناگون به جای کاربرد فعل از مصدر اســتفاده نموده است. 
در بخشی از این سوره آمده است: ﴿و بالوَْالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَ بذِِي القُْرْبىَ  وَ اليْتَاَمَى  وَ المَْسَاكِينِ وَ 
بيِلِ﴾ )نساء/36( »و نسبت به پدر  احِبِ باِلجَْنْبِ وَ ابنِْ السَّ الجَْارِ ذِي القُْرْبىَ  وَ الجَْارِ الجُْنبُِ وَ الصَّ
و مادر و خویشان و یتیمان و فقیران و همسایه دور و نزدیک و دوستان موافق و رهگذران 
و بندگان که زیردست تصرف شمایند نیکی کنید.« برای ثبوت امر و تأکید بر اهمیتّ نیکی 

بر والدین به جای فعل امر »أحسِن« مصدر »إحسان« به کار رفته است.

5. 1. 2. 3. کاربرد حروف
حرف کلمه ای اســت که دارای معنای مستقلی نیســت و مدلول و معنی آن جز با اضافه 
شــدنش به اسم یا فعل تمام نمی شود. حروف در زبان عربی انواع گوناگونی دارند، هرچند 
حروف به تنهایی معانی مســتقلی ندارند، اما با اضافه شدنشــان به کلمات معانی جدید و 
تيِ لَا تؤُْتوُنهَُنَّ مَا كُتبَِ لهَُنَّ  متنوعــی را پدید می آورند. به این آیه توجه نمایید: ﴿النِّسَــاءِ اللاَّ
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حی وَ ترَْغَبوُنَ أنَ تنَكِحُوهُنَّ وَ المُْسْــتضَْعَفِينَ مِنَ الوِْلدَْانِ وَأنَ تقَُومُوا للِْيتَاَمَى  باِلقِْسْطِ﴾ )نساء/127( 

»هم در حق زنان و دختران یتیمی که مهر و حقوق لازمه آن ها را ادا نکرده و مایل به نکاح 
آنان هســتید و هم در حق فرزندان ناتوان فتوا خواهد داد، و نیز )دستور می دهد که( درباره 
یتیمان عدالت پیشه گیرید.« فعل »ترغبون« در این آیه بدون حرف اضافه ی مخصوص خود 
آمده است، »ترغبون« به همراه حرف اضافه  »فی« به معنای تمایل داشتن به امری و با حرف 
اضافــه ی »عن«، »ترغبون + عن« به معنای بیزاری جســتن و روی گرداندن از چیزی به کار 
مــی رود. خداوند در این آیه برای افزایش بار معنایی فعل »ترغبون«، حرف جر مخصوص 
آن را حذف کرده اســت؛ خداوند در این آیه درباره ی حقوق دختران یتیمی سخن گفته که 
دیگران نه تمایلی به ازدواج با آن ها داشــتند و نه از آنان روی بر می گرداندند تا آنان بتوانند 
بــا دیگران ازدواج کنند. بنابراین، با تأمل در کلمه ی »ترغبون« به وضوح می توان به اهمیتّ 

حروف در زبان عربی و نقش آنان در تغییر معنا و محتوای کلمات پی برد.
»قد« از حروف توقعّ در زبان عربی است. استعمال این حرف با فعل ماضی، مفید بخش 
معنای تحقیق، تقریب و قطعیت است و اگر بر فعل مضارع وارد شود، بیانگر معنای تقلیل 
سُولَ فقََدْ أطََاعَ  است. )حســینی، 1386: 334( در آیه  80  از این ســوره آمده: ﴿مَن يطُِعِ الرَّ
ناَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً﴾ )نساء: 80( »هر که رسول را اطاعت کند خدا را  َّى  فمََا أرَْسَــلْ اللَّ وَمَن توََل
اطاعت کرده، و هر که مخالفت کند )کیفر مخالفتش با خداست و( ما تو را به نگهبانی آن ها 
نفرســتاده ایم.« در این آیه حرف »قد« به همراه فعل ماضی »أطاع« آمده است و مفید معنای 
قطعیت است؛ یعنی کسی که از پیامبر اطاعت کند، قطعا از خدا اطاعت کرده است. در آیه ای 
دیگر نیز »قد« به همراه فعل ماضی ذکر شــده و دلالت بر قطعیت دارد، آنجا که آمده است: 
﴿من يخَْرُجْ مِن بيَْتهِِ مُهَاجِراً إلِىَ اللِّ وَ رَسُــولهِِ ثمَُّ يدُْرِكْهُ المَْوْتُ فقََدْ وَقَعَ أجَْرُهُ عَلَى  اللِّ وَكَانَ اللُّ 
غَفُوراً رَحِيماً﴾ )نســاء/100( »و هر گاه کسی از خانه خویش برای هجرت به سوی خدا و 
رسول بیرون آید و در سفر، مرگ وی فرا رسد اجر و ثواب چنین کسی بر خداست و خدا 

پیوسته آمرزنده و مهربان است.«

5. 1. 2. 4.  استفهام
»استفهام، جستجوی آگاهی نسبت به چیزی است که قبلًا

 معلوم نبوده اســت و این جستجو و طلب با یکی از ابزارهای استفهام )همزه، هل، متی، 
أیان، کیف، أین، أنیّ، کم، أیّ و...( شــکل می گیرد.« )عرفان، 1387: 142/1( ادوات استفهام 
در متون عربی با اغراض گوناگونی از جمله: امر، نهی، تعجب، انکار، طلب تصدیق، طلب 
تصور، تقریر گرفتن و... به کار بســته می شوند. در سوره ی نســاء از قرآن کریم به  وفور از 
اســلوب استفهام استفاده شده است. ﴿مَا يفَْعَلُ اللُّ بعَِذَابكُِمْ إنِ شَكَرْتمُْ وَ آمَنْتمُْ﴾ )نساء/147( 
»خداوند چه غرضی دارد که شــما را عذاب کند اگر )لطف خدا را( شکر گزارید و )به او( 
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ایمان آرید؟« در این آیه اســتفهام در معنای »نفی« به کار رفته است، در این آیه چنین آمده: 
خدا چه نیازی به مجازات شــما دارد اگر شــکرگزاری کنید؟ و معنی استفهام این است که 

خداوند نیازی به مجازات شما ندارد.
در آیه ای 20دیگر از این ســوره استفهام در معنای نهی آمده است: ﴿وَ إنِْ أرََدتُّمُ اسْتبِْدَالَ 
زَوْجٍ مَــكَانَ زَوْجٍ وَ آتيَْتمُْ إحِْدَاهُنَّ قنِطَاراً فلََا تأَْخُذُوا مِنْهُ شَــيْئاً أتَأَْخُذُونهَُ بهُْتاَناً وَ إثِْماً مُبيِناً﴾ 
)نســاء/20( »و اگر خواســتید زنی را رها کرده و زنی دیگر اختیار نمایید و مال بسیار مهر 
او کرده اید نباید چیزی از مهر او بازگیرید، آیا به وســیله تهمت زدن به زن و گناهی آشکار 
مهر او را می گیرید؟!« یعنی به تهمت و گناه آشــکار متوســل نشوید. در آیه  44 این سوره 
َّذِينَ  نیز استفهام در معنای تقریر به کار گرفته شده است.. آنجا که می خوانیم: ﴿ألَمَْ ترََ إلِىَ ال
بيِلَ﴾ )نساء/44( »آیا ندیدی و  لَالةََ وَ يرُِيدُونَ أنَ تضَِلُّوا السَّ أوُتوُا نصَِيباً مِنَ الكِْتاَبِ يشَْترَُونَ الضَّ
ننگریستی به )حال( آنان که اندک بهره ای از علم کتاب یافتند که خریدار ضلالت هستند و 

همی خواهند که شما )اهل ایمان( نیز گمراه شوید؟« )فعل تری: دیدی(
﴾ )نســاء: 39( »و بر آنان  ا رَزَقهَُمُ اللُّ ﴿وَ مَــاذَا عَلَيْهِمْ لوَْ آمَنوُا باِللِّ وَ اليْوَْمِ الآخِرِ وَ أنَفَْقُوا مِمَّ
چــه زیانی بود اگر به خدا و روز قیامت ایمان می آوردند، و از آنچه خدا به آنان داده انفاق 
می کردند؟« در این آیه  نیز اســتفهام در معنای تأسف به کار رفته است. در تفسیر المیزان در 
این باره آمده اســت: »در آیه ی بعد )39/ نساء( به عنوان تأسف به حال این عده می فرماید: 
»چه می شــد اگر آنها ایمان به خدا و روز رســتاخیز پیدا می کردند و از مواهبی که خدا در 
اختیار آنها گذاشته با خلوص نیت و فکر پاک به بندگان خدا می دادند؟(« )شیرازی، 1387: 
491/3( در این آیه، خداوند بر حال کافران که به او و روز محشــر ایمان نمی آورند، اظهار 

تأسف نموده است.

5. 1. 2. 5. مفرد و جمع بودنِ واژگان
اســمی که بر یک فرد یا یک شــیء دلالت کند مفرد و اسمی که بر بیش از دو فرد یا دو 
شیء دلالت نماید جمع نامیده می شود. قرآن کریم بسیار هنرمندانه صیغه ی مفرد و جمع را 
در جایگاه مناســب خود به کار برده، به گونه ای که در ورای بسیاری از واژگان مفرد و جمع 
موجود در آن، معانی بدیع و نکات بلاغی بسیاری نهفته شده است، خداوند در بسیاری از 
آیات ســوره ی »نساء« نیز به اهداف گوناگون گاه واژگان مفرد و گاه واژگان جمع را به کار 
َّهُ  يِّبِ وَ لَاتأَْكُلُوا أمَْوَالهَُمْ إلِىَ  أمَْوَالكُِمْ إنِ لوُا الخَْبيِثَ باِلطَّ برده است. ﴿وَآتوُا اليْتَاَمَى  أمَْوَالهَُمْ وَ لَاتتَبَدََّ
كَانَ حُوباً كَبيِراً﴾ )نساء/3( »اموال یتیمان را ]پس از رشدشان [ به آنان بدهید، و ]اموال [ پست 
و بــی ارزش ]خود[ را با ]اموالِ [ مرغوب و با ارزش ]آنان [ عوض نکنید و اموالشــان را با 
ضمیمه کردن به اموال خود نخورید؛ زیرا آن گناهی بزرگ است.« کلمه ی »أموال« در این آیه 
به صورت مفرد »مالکم« نیامده است؛ چراکه کلمه ی مفرد تنها بر نوع و جنس دلالت می کند؛ 
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یتیمان که در نزد شماســت را بعد از به بلوغ رسیدنشان به آن ها بازگردانید. کلمه ی »أولاد« 
كَرِ مِثْلُ  نیز در آیه  11 ســوره  نساء به صورت جمع آمده است: ﴿يوُصِيكُمُ اللُّ فيِ أوَْلَادِكُم للِْذَّ
حَظِّ الُْنثْيَيَْنِ فإَِن كُنَّ نسَِاءً فوَْقَ اثْنتَيَْنِ فلََهُنَّ ثلُُثاَ مَا ترََكَ وَإنِ كَانتَْ وَاحِدَةً فلََهَا النِّصْفُ وَ لَبوََيْهِ 
ا ترََكَ﴾ )نساء/11( »خدا شما را درباره ]ارث [ فرزندانتان سفارش  دُسُ مِمَّ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّ
می کند که ســهم پسر مانند سهم دو دختر است. و اگر ]میراث برانِ میتّ [ دخترند و بیش از 
دو دختر باشــند، سهم آنان دو سوم میراث است و اگر یک دختر باشد، نصف میراث سهم 
اوســت. و برای هر یک از پدر و مادر میتّ چنانچه میتّ فرزندی داشــته باشد، یک ششم 
میراث اســت« در اینجا کلمه  جمع دلالت بر عموم و شمول دارد و همه  )تعداد( فرزندان، 

مدنظر خداوند بوده است.
اتكُُمْ وَخَالَاتكُُمْ﴾  مَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتكُُمْ و بنَاَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ در آیه ای دیگر آمده است: ﴿حرِّ
)نساء/23( »]ازدواج با این زنان [ بر شما حرام شده است: مادرانتان، و دخترانتان، و خواهرانتان، 
و عمه هایتــان، و خاله هایتان،« کلمات )أمهات، بنات، أخوات، عمات و خالات( به صورت 
جمع آمده اند؛ چرا که مقدار و تعداد نیز مورد نظر خداوند بوده است. شایان ذکر است که در 
این سوره خداوند برای جمع بستن »أخ« از واژه ی »أخوات« استفاده کرده نه واژه ی »إخوان«؛ 
چراکه منظور خداوند در این آیه، برادران خونی بوده است و برای ذکر برادران دینی است 

که از واژه ی )إخوان( استفاده می شود.
در این ســوره کلمات مفرد و جمع جایگاه مخصوص به خود را دارا هستند. خداوند در 
آیه ای دیگر از این ســوره می فرماید: ﴿أمَ لهَُمْ نصَِيبٌ مِــنَ المُْلْكِ فإَِذاً لَا يؤُْتوُنَ النَّاسَ نقَِيراً﴾ 
)نساء/53( »آیا آنان را بهره ای از حکومت است ]که بخواهند چیزی به مردم دهند و کارساز 
دنیا و آخرتشــان باشند، اگر هم بهره ای باشد[ در این صورت به اندازه گودی پشت هسته 
خرما به مردم نمی پردازند.« در این آیه واژه  »ملک« به صورت جمع نیامده است؛ چراکه بیانِ 

مقدار مدنظر خداوند نبوده است، بلکه اشاره به نوع و جنس مد نظر وی بوده است.
همچنان که در آیه ی 54 سوره ی نساء نیز »ملک« به صورت مفرد آمده است و این واژه ی 
مفــرد، دلالت بر جنس )ملک( می کند، نه دلالت بر اندازه و مقدار. آنجا که آمده اســت: ﴿

أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى  مَا آتاَهُمُ اللُّ مِن فضَْلِهِ فقََدْ آتيَْناَ آلَ إبِرَاهِيمَ  الكِْتاَبَ وَ الحِْكْمَةَ وَآتيَْناَهُم 
مُلْكاً عَظِيماً﴾ )نساء/54( »بلکه آنان به مردم ]که در حقیقتْ پیامبر و اهل بیت اویند[ به خاطر 
آنچه خدا از فضلش به آنان عطا کرده، حسد می ورزند. تحقیقاً ما به خاندان ابراهیم کتاب و 

حکمت دادیم، و به آنان فرمانروایی بزرگی بخشیدیم«

5. 1. 2. 6. معرفه و نکره بودن اسامی
چیزی که در نزد مخاطب شــناخته شده باشــد، معرفه و چیزی که در نزد او ناشناس و 
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مبهم باشد، نکره نامیده می شود. در قرآن کریم خداوند متعال بسیاری از واژگان را متناسب 
با مقتضای ســخن به صورت معرفه و نکره به کار برده اســت. در زبان عربی »ال« یکی از 
بارزترین علامت های اسم معرفه است. »ال« تعریف در زبان عربی معانی و مفاهیم بسیاری 
ماوَاتِ وَمَا فيِ الَْرْضِ  را در خود جای می دهد. در آیه  126 از این سوره آمده: ﴿وَ لِلِّ مَا فيِ السَّ
وَكَانَ اللُّ بكُِلِّ شَــيْ ءٍ مُحِيطاً﴾ )نساء/126( »هرچه در آسمان ها و زمین است ملِک خداست 
و او به همه چیز احاطه و آگاهی دارد«. کلمه  »الســماء« و »الأرض« به صورت معرفه و به 
همراه »ال« آمده اند. در زبان عربی »ال« در بسیاری از مواقع مفید عموم و شمول است؛ یعنی 
آنچه در تمامی آســمان ها و زمین است از آن خداست. نیز در آیه ای دیگر می خوانیم: ﴿أمَْ 
يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى  مَا آتاَهُمُ اللُّ مِن فضَْلِهِ﴾ )نساء/54( »بلکه حسد می ورزند با مردم )یعنی 
پیامبر و مسلمین( چون آن ها را خدا به فضل خود برخوردار نمود« واژه  »الناس« به صورت 
معرفه و همراه »ال« جنس آمده اســت در اینجا »ال جنس« مفید استغراق و عموم است. در 
آیه  17 »ال« در کلمه »الله« نیز برای اختصاص آمده اســت؛ یعنی تنها و فقط خداوند دانا و 
حکیم است: ﴿كَانَ اللُّ عَلِيماً حَكِيماً﴾ )نساء/17( »و خدا )به مصالح خلق( دانا و آگاه است.«

ئنََّ فإَِنْ أصََابتَْكُمْ مُصِيبةٌَ قاَلَ قَدْ أنَعَْمَ اللُّ عَلَيَّ  در آیه  72 ســوره  نســاء ﴿وَ إنَِّ مِنكُمْ لمََن ليَبُطَِّ
إذِْ لمَْ أكَُن مَعَهُمْ شَــهِيداً﴾ )نساء/72( »و همانا گروهی از شما )در کار جنگ( کندی و درنگ 
می کنند، اگر برای شــما حادثه ناگواری پیش آید )به شماتت( گویند: خدا ما را مورد لطف 
خود قرار داد که با آنان حاضر نشدیم.« کلمه  »مصیبة« برای دلالت بر »تقلیل« به صورت نکره 
آمده است؛ خداوند در این آیه مذکور با مسلمانانی که قصد جهاد دارند سخن و خطاب به 
آنان می گوید: کسانی که در همراهی با شما در جهاد شک و تردید داشتند، چنانچه به شما 
مصیبتی هرچند اندک و کوچک هم برسد می گویند: خدا به ما نعمت داد که با آنان نبودیم 

تا شاهد آن مصیبت باشیم

5. 1. 2. 7. تقدیم و تأخیر
الفاظ قالب های معانی هستند؛ بنابراین باید ترتیب وضعی براساس ترتیب طبیعی باشد و 
آشکار است که رتبه  مســندالیه پیش از مسند است؛ زیرا آن محکوم علیه است و بر اساس 
آن حکم می شود و رتبه ی مسند تأخیر است؛ زیرا آن محکوم به است، لکن گاهی در برخی 
جمله ها، اعتباراتی ما را دعوت می کند تا آنچه که حق آن تأخیر اســت، مقدم شود، بنابراین 
نیکوست که آن اصل، تغییر داده شود. )عرفان، 1387: 247/1( در زبان عربی تقدیم و تأخیر 
مسندالیه و مسند به اغراض گوناگونی از جمله: اختصاص، تقویت حکم، ایجاد شوق، سلب 
عموم، عموم سلب، شتاب در خوشحال کردن و.... صورت می گیرد. )همان: 247( در قرآن 
کریم نیز به اهداف گوناگون از این تقدیم و تأخیر اســتفاده شده است و نمونه های زیر از 

آن دست است:
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َّذِينَ مِن قبَْلِكُــمْ وَ يتَوُبَ عَلَيْكُمْ وَ اللُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ /  ﴿ يرُِيدُ اللُّ ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَ يهَْدِيكَُمْ سُــنَنَ ال
وَاتِ أنَ تمَِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً/ يرُِيدُ اللُّ أنَ  ــهَ َّذِينَ يتََّبعُِونَ الشَّ وَ اللُّ يرُِيــدُ أنَ يتَوُبَ عَلَيْكُمْ وَ يرُِيدُ ال
يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَ خُلِقَ الْنِسَانُ ضَعِيفاً﴾ )نساء/26- 28( »خدا می خواهد )راه سعادت را( برای 
شــما بیان کند و شــما را به آداب )ستوده( آنان که پیش از شما بودند رهبر گردد و بر شما 
ببخشــاید، که خدا دانا و به حقایق امور آگاه است. و خدا می خواهد بر شما )به رحمت و 
مغفرت( بازگشــت فرماید، و مردم هوســناکِ پیرو شهوات می خواهند که شما )از راه حقّ 
و رحمت( دور و منحرف گردید. خدا می خواهد کار بر شــما آسان کند، که انسان ضعیف 

خلق شده است.« 
در این آیات ابتدا مســند بر مسندالیه مقدم شده، سپس مسندالیه مقدم آمده و در آخر هم 
مجددا مســند بر مسندالیه پیشی گرفته است. این امر به انگیزه های گوناگون صورت گرفته 
اســت، در آیه ی اول مســند بر مسندالیه مقدم شــده و جمله به صورت فعلیه آمده است؛ 
لذا مفید اســتمرار و تجدد اســت و اختصاص، دوام و ثبوت حکم از آن فهمیده نمی شود، 
یعنی خداوند به صورت مستمر و پی درپی با دستورهایش می خواهد راه های خوشبختی و 
سعادت را برای شما آشکار سازد. در آیه ی دوم، مسندالیه بر مسند پیشی گرفته و جمله به 
صورت اســمیه آمده است و مفید اختصاص، ثبوت، تأکید و دفع شک و ابهام است، یعنی 
قطعاً )دائماً( خداوند می خواهد شما را ببخشد، نه کسی دیگر. در آیه ی آخر نیز مجدداً مسند 
مقدم و جمله به صورت فعلیه آمده و همانند آیه  اول مفید تجدد و اســتمرار اســت؛ یعنی 
خداوند به صورت پیوسته و مستمر مي خواهد )با احکام مربوط به ازدواج با کنیزان و مانند 

آن( کار را بر شما سبک کند. 
﴿كَانَ اللُّ عَلِيماً حَكِيماً﴾ )نســاء/17( »و خدا )به مصالح خلق( دانا و آگاه اســت« در این 
آیه نیز مســند بر مسند الیه مقدم شــده و جمله با فعل »کان« آغاز شده تا معنای استمرار و 

پیوستگی را به ذهن مخاطب برساند؛ یعنی خداوند پیوسته دانا و حکیم است.
در آیات قرآن کریم گاه مواردی وجود دارد که اجزای دیگر جملات نیز بر یکدیگر مقدم 
می شوند و این تقدیم و تأخیرها به انگیزه های گوناگونی صورت می گیرد. در آیه  58 سوره ی 
نساء آمده است:﴿إنَِّ اللَّ كَانَ سَمِيعاً بصَِيراً﴾ )نساء/58( »که خدا شنوا و بیناست.« »کانَ« دارای 
دو خبر »ســمیع و بصیر« است، در چیدمان آیه لفظ ســمیع بر بصیر مقدم شده، در تمامی 
سوره های قرآن نیز هنگامی  که این دو کلمه در یک عبارت در کنار هم می آیند، لفظ سمیع بر 
بصیر مقدم می شود؛ گویی قصد خداوند از این تقدیم و تأخیر، بیان اهمیت ادراکات سمعی 
و مقدم بودن آن بر ادراکات بصری اســت؛ به همین  دلیل است که در طول تاریخ بسیار کم 
هستند کسانی که ناشنوا باشند و به اوج علمی یا هنری  رسیده باشند؛ اما بسیار بوده اند افراد 
نابینایی که بلندترین قلّه های دانش و ادب را در زمان  خویش فتح نموده اند و از آن جمله اند: 

ابو العلاء معری، میلتون و رودکی. )امیری، 1386: 148(
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5. 1. 2. 8. جملات معترضه
جملات معترضه جملاتی هستند که چنانچه از جمله حذف شوند، به معنا و مفهوم جمله 
نقصان و خللی وارد نمی شــود، در قرآن کریم گاه به مقاصد گوناگونی از جملات معترضه 
اســتفاده شده اســت، همچون: ﴿اللُّ لَا إلِهَ إلِاَّ هُوَ ليَجَْمَعَنَّكُمْ إلِىَ  يوَْمِ القِْياَمَةِ لَا رَيْبَ فيِهِ وَ مَنْ 
أصَْدَقُ مِنَ اللِّ حَدِيثاً﴾ )نســاء/87( »خدای یگانه، هیچ خدایی جز او نیست محققاً همه شما 
را در روز قیامت که شــک در آن نیســت جمع آورد، و کیست که راست تر از خدا سخن 
گوید؟« »لاریب فیه« جمله ی معترضه ای است که به قصد تأکید بر قطعی بودن روز قیامت 

ذکر شده است. 
ةٌ ياَ ليَْتنَيِ كُنتُ مَعَهُمْ فأََفوُزَ  ﴿وَلئَـِـنْ أصََابكَُمْ فضَْلٌ مِنَ اللِّ ليَقَُولنََّ كَأَن لمَ تكَُنْ بيَْنكَُمْ وَ بيَْنهَُ مَوَدَّ
فوَْزاً عَظِيماً﴾ )نســاء/73( »و اگر فضل خدا شــامل حال شما گردد آن چنان که گویی میان 
شما و آنان ابداً دوستی نبوده )با تأسف( گویند: ای کاش ما نیز با آنان به جهاد رفته بودیم تا 
)از غنیمت( نصیب فراوان می بردیم.« جمله  »يقَُولنََّ كَأَن لمَ تكَُنْ بيَْنكَُمْ وَ بيَْنهَُ مَوَدَّةٌ« جمله ی 
معترضه ای است که به قصد آشکار ساختن خصوصیت اخلاقی بد منافقان ذکر شده است.

5. 2. سطح ادبی
در سطح ادبی به مسائل علم بیان از قبیل تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه و مسائل بدیع معنوی 
از جمله: تضاد، شــبه تضاد، تناسب و ... توجه می شود. )شمیسا، 1384: 158( که در ادامه 

بررسی خواهند شد.

5. 2. 1. مجاز
مجاز لفظی است که در غیر آنچه در اصطلاح تخاطب برای آن وضع شده استعمال شده 
است و این استعمال به جهت پیوند و مناسبتی است که میان معنای حقیقی و مجازی وجود 
دارد. مجاز همراه با قرینه ای است که مانع از اراده ی معنی وضعی آن می شود. در زبان عربی 
برای مجاز علاقه های بسیاری از جمله »سببیه، جزئیه، کلیه، آلیه، اعتبارماکان، اعتبار من کان 
و...« در نظر گرفته شده است که از طریق آن ها مناسبت میان معنای حقیقی و مجازی آشکار 
می گردد. )عرفان، 1387: 108/2-109( در قرآن کریم گاه مواردی وجود دارد که خداوند از 

مجاز استفاده نموده است. نمونه های مجاز در سوره نساء به شرح زیر است:
﴿وَابتْلَُوا اليْتَاَمَى  حَتَّى  إذَِا بلََغُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْداً فاَدْفعَُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَُمْ﴾ )نساء/6( 
»یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن گاه اگر آن ها 
را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشــان را به آن ها باز دهید.« در واژه  »الیتامی« 
مجاز به علاقه ی ما کان به کار رفته است؛ چراکه یتیم زمانیکه به سن بلوغ می رسد دیگر یتیم 
به شمار نمی آید؛ لذا این عبارت مجاز به اعتبار ماکان یا گذشته است؛ آرایه ادبی  که موجب 
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يِّبِ وَلَا تأَْكُلُوا أمَْوَالهَُمْ﴾ )نســاء/2( »و اموال  لوُا الخَْبيِثَ باِلطَّ ﴿وَآتوُا اليْتَاَمَى  أمَْوَالهَُمْ وَلَا تتَبَدََّ
یتیمان را پس از بلوغ به دست آن ها دهید، و مال بد و نامرغوب خود را به مرغوب )آن ها( 
تبدیل نکنید و اموال آنان را به ضمیمه اموال خود مخورید،« در این آیه نیز کلمه ی »یتامی« 
مجاز به علاقه ی ماکان اســت؛ یعنی اموال یتیمان را به هنگامي که رشــد پیدا کنند، به آنها 

بدهید. )شیرازی، 1382: 250/3(

5. 2. 2. تشبیه
تشبیه در لغت همانند ساختن و مثال آوردن است و در اصطلاح قرار دادن همانندی بین 
دو چیز یا بیشتر از دو چیز است، چیزهایی که اشتراک آن ها در یک صفت یا بیشتر از یک 
صفت مقصود است و این تشبیه به وسیله  ابزار و برای هدفی است که گوینده در نظر دارد 
)عرفان، 1387: 12/2( خداوند گاه در قرآن کریم از آرایه ی تشــبیه استفاده نموده است. در 
َّمَا يأَْكُلُونَ فيِ  َّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ اليْتَاَمَى ظُلْمًا إنِ آیه ای از سوره ی نساء چنین آمده است: ﴿إنَِّ ال
بطُُونهِِمْ ناَرًا وَسَيصَْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ )نساء/10( »آنان که اموال یتیمان را به ستمگری می خورند، در 
حقیقت آن ها در شــکم خود آتش جهنمّ فرو می برند و به زودی در آتش فروزان خواهند 
افتاد.« خداوند در این آیه خوردن مال یتیم را به خوردن آتش تشبیه نموده است و با استفاده 

از چنین تشبیهی مقصود خویش را به بهترین نحو ممکن به مخاطب القا نموده است.

5. 2. 3. تضاد
تضاد، جمع کردن میان دو لفظی اســت که تقابل در معنا دارد و این دو لفظ گاه دو اسم، 
گاه دو فعل و گاه دو حرف است. )عرفان، 1384: 247/2( در در سوره  نساء نیز از کلمات 
متضاد در سیاق آیات استفاده شده که در ادامه به ذکر چند نمونه از آن بسنده می شود: ﴿إنِ 
يكَُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَِيرَاً فاَللُّ أوَْلىَ  بهِِمَا﴾ )نساء/135( »گر فقیر باشد یا غنی، خدا به )رعایت حقوق( 
آن ها اولی است.« در این آیه بین دو اسم »غنی« و »فقیر« تضاد یا تقابل وجود دارد، خداوند 
در آیه های قرآنی از این آرایه ی ادبی به وفور اســتفاده کرده است؛ چراکه تقابل دو معنی و 
تخالف آن دو، از چیزهایی اســت که بر زیبایی و ظرافت سخن می افزاید. )عرفان، 1384: 
لَاةَ فاَذْكُرُوا اللَّ قيِاَماً وَ قعُُوداً﴾ )نســاء/103( »پس آن گاه که  249/2( نیز آیه ﴿فإَِذَا قَضَيْتمُُ الصَّ
از نماز فراغت یافتید باز در همه احوال، ایستاده یا نشسته« در آیه  مذکور نیز بین دو مصدر 
»قیام« و »قعود« تضاد وجود دارد؛ این آیه به اهمیت یاد خداوند در همه ی حالت ها اشــاره 
دارد و بیان می کند که حتی در حالت ایســتاده و نشسته نیز نباید از یاد خداوند غافل شد و 
باید از او در همه ی حالات، طلب مساعدت نمود. این آیه در روایات متعدد به کیفیت نماز 
گزاردن بیماران نیز تفسیر شده که اگر بتوانند ایستاده و اگر نتوانند نشسته و اگر باز نتوانند 
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به پهلو بخوابند. )شیرازي، 1382: 105/4(
َّذِينَ آمَنوُا لَا تتََّخِذُوا الكَْافرِِينَ أوَْليِاَءَ مِن دُونِ المُْؤْمِنيِنَ﴾ )نساء/144( »ای اهل ایمان،  ﴿ياَأيَُّهَا ال
مبادا کافران را به دوســتی گرفته و مؤمنــان را رها کنید.« در این آیه خداوند برای تأکید بر 
انذار و هشدار به مؤمنان از تضاد بین دو اسم »کافر« و »مؤمن« استفاده کرده است تا مؤمنان 
بدانند نباید به هیچ وجه کافران را به جای مؤمنان به دوستی برگزینند. همچنان که در دیگر 
﴾ )نساء/108( »)مردم خیانتکار در  آیه می فرماید: ﴿يسَْتخَْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يسَْتخَْفُونَ مِنَ اللِّ
کار خیانت( از مردم شرم می کنند ولی از خدا شرم نمی کنند.« در این آیه  مبارکه میان دو فعل 
»یستخفون« و »لایستخفون« تضاد وجود دارد؛ چنین تقابلی در علم بدیع، تضاد سلب، نامیده 
می شود؛ در تضاد سلب دو ضد از نظر سلب و ایجاب با یکدیگر اختلاف دارند، بدین شکل 
که بین دو فعل از یک مصدر جمع می شود، یکی از آن دو فعل یک بار مثبت و یک بار منفی 

به کار می رود. )عرفان، 1384: 249/2(

5. 2. 4. شبه تضاد )طباق(
شــبه تضاد تقابل دو معنی به شــیوه ی تضاد است، در شبه تضاد کلمات ظاهراً متضاد به 
نظر می رسند؛ اما در واقع متضاد نیستند، در اصطلاح بلاغت چنین کاربردی را طباق ایجاب 
می نامند. )عرفان، 1384: 249/2( که گاه میان دو اسم و گاه میان دو فعل صورت می گیرد: 

يِّبِ﴾ )نساء/2( »و اموال یتیمان را پس از بلوغ  لوُا الخَْبيِثَ باِلطَّ ﴿آتوُا اليْتَاَمَى  أمَْوَالهَُمْ وَ لَا تتَبَدََّ
به دست آن ها دهید، و مال بد و نامرغوب خود را به مرغوب )آن ها( تبدیل نکنید.« بی تردید 
کلمه ی »خبیث« صریحاً مقابل »طیبّ« نیســت، لیکن اینگونه تأویل می شود که پاک بودن، 

صفت خوب بودن را با خود به همراه دارد که این صفت، ضد بد بودن است. 
طباق میان دو واژه »الخبیث« و »الطیب« از نوع طباق ایجاب میان دو اسم واقع شده است؛ 
چرا که دو معناي متضاد هر دو مثبت هستند. و زیبایي و شگفتي این طباق در ابراز معنا به 
صورت اســتعاره تصریحیه متجلي مي شود به طوري که خداوند کریم حرام خواري را به 
خبیث تشبیه کرده است و مشبه را حذف و مشبه به را ذکر نموده است به سبب این که ذکر 
آن با شــدت زیادي به تنفر از آن فرا مي خواند. همچنین است ذکر طیب به جاي حلال که 
پاکیزه بودن براي نفوس دوست داشتني تر و نزدیک تر است. همچنانکه بلاغت آن در تصویر 
پردازي محیط واقع در مقابل اوصیاء و تنفرشان از تصرفي است که رقابت ظاهري در آن به 
رستگاري نمي رسد و فقط اصل و ریشه آن به تقوي است. )قطب، 1971: 293/2( همچنیـن 
طباق موجود در این آیه شریفه از نوع طباق مرشح است؛ چرا که در کنار تضاد فن دیگري 
از فنون بلاغت را ذکر نموده و آن ذکر خاص بعد عام است به طوري که بعد از اینکه به طور 
مطلق از تصرف در مال یتیم در عبارت »آتوُا الیْتَاَمَی  أمَْوَالهَُمْ« نهي مي کند دوباره به ذکر وجه 
مخصوص این تصرف و اخذ یعني استبدال مي پردازد. و این همان سبک خاص قرآن کریم 
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حی در به کارگیري فنون بلاغي است تا اعجاز لامتناهي آن جلوه گر شود. )هادیلو، 1398: 5(

ا  ا ترََكَ الوْالدِانِ وَ الَْقْرَبوُنَ مِمَّ ا ترََكَ الوْالدِانِ وَ الَْقْرَبوُنَ، وَ للِنِّساءِ نصَِيبٌ مِمَّ جالِ نصَِيبٌ مِمَّ ﴿للِرِّ
قلََّ مِنْهُ أوَْ كَثرَُ نصَِيباً مَفْرُوضا﴾ )نساء/7( »برای فرزندان پسر، سهمی از ترََکه ابوین و خویشان 
است و برای فرزندان دختر نیز سهمی از ترکه ابوین و خویشان است، چه مال اندک باشد 
یا بسیار، نصیب هر کس از آن معین گردیده.« طباق میان دو فعل »قلّ« و »کثر« واضح بوده 
و طریقه آن ایجاب با اثبات دو معناي متضاد اســت. و غرض از ایراد دو معناي متضاد در 
این آیه شــریفه تسویه و مساوات میان قلت و کثرت در موروث است. )هادیلو، 1398: 6( 
همچنین از این نوع اســت آیه  ﴿وَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِــطُوا فيِ اليْتَامى  فاَنكِْحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ 
النِّســاء مَثْنى  وَ ثلُاثَ وَ رُباع  فإَِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ تعَْدِلوُا فوَاحِدَة أوَْ ما مَلَكَتْ أيَْمانكُُم ذلكَِ أدَْنى  ألَاَّ 
تعَُولوُا﴾ )نساء/3( »و اگر بترسید که مبادا درباره یتیمان )ازدواج با دختران یتیم( مراعات عدل 
نکنید پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآرید که شــما را نیکو )و مناســب با عدالت( 
اســت: دو یا سه یا چهار )نه بیشتر( و اگر بترسید که )چون زنان متعدّد گیرید( راه عدالت 
نپیموده و به آن ها ستم می کنید پس تنها یک زن اختیار کنید و یا چنانچه کنیزی دارید به آن 
اکتفاء کنید، که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است.« العول: میل به جور و فسوق 
در حکــم، عال المیزان: مال )ابن منظور، همان، ماده "عــول"( در این آیه میان دو فعل »ألّا 
تعدلوا« و »ألّا تعولوا« طباق به صورت ایجاب واقع گشته است، چرا که دو معناي متضاد به 

صورت منفي به کار رفته اند.
یکي دیگر از انواع طباق، طباق ســلب است که در آن یکي از دو متضاد مثبت و دیگري 
منفي باشــد و یا یکي از دو طرف امر و دیگري نهي باشد. )هادیلو، 1398: 7( از جمله این 
نوع از طباق در سوره نساء آیه شریفه ذیل مي باشد: ﴿إنَِّ اللَّ لَا يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَ يغَْفِرُ مَا دُونَ 
ذلكَِ لمَِن يشََــاءُ وَ مَن يشُْرِكْ باِللِّ فقََدِ افْترََى  إثِْماً عَظِيماً﴾ )نساء/48( »محققاً خدا گناه شرک 
را نخواهد بخشــید و سوای شرک را برای هر که خواهد می بخشد، و هر کس که شرک به 
خدا آورد به دروغی که بافته گناهی بزرگ مرتکب شــده است«. در این آیه  بین دو فعل »لا 
یغفر« و »یغفر« تضاد سلب وجود دارد. خداوند متعال مغفرت و بخشش شرک را نفي کرده 
و مغفرت و بخشــش غیر آن را اثبات نموده است. طباق میان »لا یغفر« و »یغفر« به طریقه 

سلب بیان شده است؛ زیراکه دو معناي متضاد یکي مثبت است و دیگري منفی. 

5. 2. 5. مشترک لفظی
مشــترک لفظی عبارت اســت از آمدن یک لفظ در معانی گوناگون یا دلالت یک لفظ بر 
بیش از یک معنا. )الســیوطی، بی تا: 369( کاربرد مشــترک لفظی در بخش هایی از سوره ی 
نساء به چشم می خورد. کلمه ی »آیات« در این سوره در معانی متفاوتی به کار رفته است. از 
لنْاَهُمْ جُلُوداً  َّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتنِاَ سَوْفَ نصُْليِهِمْ ناَراً كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلُودُهُم بدََّ آن نمونه است: ﴿إنَِّ ال
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غَيْرَهَا ليِذَُوقوُا العَْذَابَ إنَِّ اللَّ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً﴾ )نساء/56( »آنان که به آیات ما کافر شدند به 
زودی در آتش دوزخشان درافکنیم که هر چه پوست تن آن ها بسوزد آنان را پوست دیگری 
جایگزین کنیم تا )سختی( عذاب را بچشند، که همانا خدا مقتدر و کارش از روی حکمت 
است.« کلمه ی »آیات: در اینجا به معنی نشانه ها و معجزاتی است که خداوند بر پیامبران نازل 
می کرده اســت؛ چراکه کارهای خارق العاده ای که پیامبران انجام می داده اند، آیه یا نشانه ی 

آشکاری بوده بر نبوتشان. )الخالدی، 1922: 25(
در آیه ی 155 این ســوره نیز کلمه  آیات در معنای »معجزه یا نشانه« به کار رفته است: ﴿
فبَمَِا نقَْضِهِم مِيثاَقهَُمْ وَ كُفْرِهِم بآِياَتِ اللِّ وَقتَْلِهِمُ  الَْنبْيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَ قوَْلهِِمْ قلُُوبنُاَ غَلْفٌ بلَْ طَبعََ اللُّ 
عَلَيْهَا بكُِفْرِهِمْ فلََا يؤُْمِنوُنَ إلِاَّ قَلِيلًا﴾ )نســاء/155( »پس چون پیمان شکستند و به آیات خدا 
کافر شــدند و پیغمبران را به ناحق کشتند و )همه این قبایح به جای آوردند( بدین عذر که 
گفتند: دل های ما در پرده است )و دروغ گفتند( بلکه خدا به سبب کفر، آن ها را مهر بر دل 

نهاد، که به جز اندکی ایمان نیاورند.«
در آیه ای دیگر، کلمه  »آیات« برخلاف دو آیه  قبل به معنای »ســخن خداوند« آمده است: 
لَ عَلَيْكُمْ فيِ الكِْتاَبِ أنَْ إذَِا سَمِعْتمُْ آياَتِ اللِّ يكُْفَرُ بهَِا وَيسُْتهَْزَأُ بهَِا فلََا  تقَْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى   ﴿قَدْ نزََّ
َّكُمْ إذِاً  مِثْلُهُمْ إنَِّ اللَّ جَامِعُ المُْناَفقِِينَ وَالكَْافرِِينَ فيِ جَهَنَّمَ جَمِيعاً﴾  يخَُوضُــوا فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنِ
)نساء/140( »و محققاً خداوند در کتاب خود این حکم را بر شما فرستاد که چون آیات خدا 
را شنیدید که بدان کافر شوند و استهزا کنند پس با آن گروه )منافق( مجالست مکنید تا در 
حدیثی دیگر داخل شوند، که )اگر با آنان همنشین شوید( آنگاه شما هم مانند آنان هستید. 
و خدا منافقان را با کافران در جهنم جمع خواهد کرد«. یعنی به پیامبر)ص( دستور داده شده 
است که اگر مشاهده کنی کسانی نســبت به آیات قرآن )سخن خداوند( استهزا می کنند و 
سخنان ناروا می گویند از آنان اعراض کن، در واقع این یک حکم عمومی است که خداوند 

آن را خطاب به پیامبر)ص( بیان کرده است. )شیرازی، 1382: 172/4(

5. 2. 6. ترادف
ترادف یعنی »الفاظ مفردی که به اعتبار یک چیز بر چیز دیگر دلالت می کنند.« )السیوطی، 
بی تا: 402( یا به عبارت دیگر ترادف یعنی آوردن یک معنی با الفاظ گوناگون. روابط ترادفی 
میان کلمات بخش زیادی از قرآن کریم را به خود اختصاص داده اســت، در سوره ی نساء 
نیز همانند دیگر سوره های قرآن کریم ترادف میان کلمات به وضوح به چشم می خورد، برای 
مثال کلمه ی »جئنا« در آیه   ﴿فكََيْفَ إذَِا جِئْناَ مِن كُلِّ أمَُّةٍ بشَِهِيدٍ وَ جِئْناَ بكَِ عَلَى  هؤُلَاءِ شَهِيداً﴾ 
)نساء/41( »پس چگونه است )حال آنان( آن گاه که از هر طایفه ای گواهی آریم و تو را بر 
این امّت به گواهی خواهیم؟« و همچنین کلمه ی »یأت« در آیه  ﴿إنِ يشََأْ يذُْهِبْكُمْ أيَُّهَا النَّاسُ 
وَ يأَْتِ بآِخَرِينَ وَ كَانَ اللُّ عَلَى  ذلكَِ قَدِيراً﴾ )نساء/133( »ای مردم، خدا اگر بخواهد همه شما 
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حی را )به کلی از دنیا( می برد و قومی دیگر می آورد و البته خدا بر این کار مقتدر و تواناست.« 

در ابتدا اینگونه تصور می شود که این دو کلمه مترادف هستند و هر دو در معنای »آوردن« 
به کار رفته اند؛ اما با کمی تأمل می توان متوجه شــد میان این دو کلمه تفاوت بسیاری وجود 
دارد. خداوند در آیه  41 از لفظ »جئنا« اســتفاده کرده اســت تا یقین و تحقق وقوع گماردن 
شــاهدانی بر اعمال انســان ها در روز قیامت را بیان کند؛ چراکه »مجیء« دلالت بر یقین و 
قطعیت وقوع امری دارد، اما در آیه ی 133 این ســوره، از لفظ »یأت« اســتفاده شده؛ چراکه 
خداوند مخاطبان خویش را در مرتبه ی جهل و شک و تردید می دیده است، گویی منکران 
معاد، شک و تردید داشته اند که خداوند متعال می تواند جان آن ها را بگیرد و گروه دیگری 
را جایگزینشان کند؛ لذا خداوند از »إتیان« که در جایگاه جهل و شک و تردید کاربرد دارد، 
برای بیان مقصود خود استفاده کرده است. برای اثبات این ادعا به سخن »محمد نورالدین« 
در کتاب »الترادف فی القرآن الکریم« اشــاره می شود: »إتیان« حاوی معانی شک و جهل و 
پیچیدگی اســت؛ اما »مجیء« مشــتمل بر معانی علم و یقین و تحقق وقوع و قصد است. 

)خاقانی، 1389 :97(

5. 2. 7. تکرار
ذکر یک حرف، واژه یا عبارت بیش از یک بار در کلام تکرار نامیده می شــود. بســیاری 
معتقدند بین تکرار و اطناب، رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد. »احمد الهاشمی« در کتاب »جواهر 
البلاغه« در باب ایجاز، اطناب و مساوات گفته است: »چنانچه در تکرار فایده ای نهفته باشد 
و مخل فصاحت کلام نگردد، این تکرار اطناب است؛ اما چنانچه تکرار زائد و بی فایده باشد 
و به فصاحت کلام آسیب برساند، تطویل یا حشو نامیده می شود.« )عرفان، 1387: 398/1( 
با توجه به این که قرآن کریم سخن خداوند است و از هرگونه کژی و عدم فصاحت عاری 
اســت قطعاً هرگونه تکراری که در آیات آن مشاهده می شود، دارای فایده است. تکرار در 
قرآن گاه در حروف، گاه در واژگان و گاه در جملات صورت می گیرد. خداوند می فرماید: 
﴿مُذَبذَْبيِنَ بيَْنَ ذلكَِ لَا إلِىَ  هؤُلَاءِ وَلَا إلِىَ  هؤُلَاءِ وَمَن يضُْلِلِ اللُّ فلََن تجَِدَ لهَُ سَبيِلًا﴾ )نساء/143( 
»دودل و مردّد باشــند، نه به سوی مؤمنان یکدل می روند و نه به جانب کافران. و هر که را 
خدا گمراه کند پس هرگز برای او راه هدایتی نخواهی یافت.« حرف »ذ« و »ب« در واژه ی 
مذبذب برای مبالغه و قوت معنا دوبار تکرار شده  است، از طرفی دیگر، تکرار حروف، بیش 
از یکبار نشانگر ارتعاش و تکان خوردن نیز هست، خداوند در قرآن کریم در سوره های بقره، 
حج، احزاب و زلزله برای بیان زمین لرزه از واژه ی زلزال استفاده نموده است، تلفظ کلماتی 
از این دست تکرار و ارتعاش را در بخشی از زبان به دنبال دارد، واژه ی ذبذب نیز همین گونه 
است و تلفظ آن ارتعاش و تکان خوردن زبان را به همراه دارد، در آیه ی مذکور از آنجا که 
منافقین نه در صف مؤمنان و نه در صف کافران قرار می گرفتند و دائماً در بین این دو گروه 
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در رفت وآمد بودند، خداوند برای وصف ویژگی آنان از واژه ی مذبذب که تکان و ارتعاش 
و جابه جایی پی درپی را نشان می دهد، استفاده کرده است.

َّا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ كَمَا  تکرار در واژگان نیز در ســوره ی نساء به وفور به چشــم می خورد. ﴿إنِ
أوَْحَيْناَ إلِىَ  نوُحٍ وَ النَّبيِِّينَ مِن بعَْدِهِ وَ أوَْحَيْناَ إلِىَ  إبِرَْاهِيمَ وَ إسِْمَاعِيلَ وَ إسِْحَاقَ وَ يعَْقُوبَ وَ الَْسْباَطِ 
وَ عِيسى  و أَيَُّوبَ وَ يوُنسَُ وَ هَارُونَ وَ سُلَيْمانَ وَ آتيَْناَ دَاوُود زَبوُراً﴾ )نساء/163( »ما به تو وحی 
کردیم چنان که به نوح و پیغمبران بعد از او و همچنین به ابراهیم و اســماعیل و اسحاق و 
یعقوب و اســباط )فرزندان یعقوب( و عیســی و ایوّب و یونس و هارون و سلیمان وحی 
نمودیم و به داود هم زبور عطا کردیم.« در این آیه واژه ی »أوحینا« سه بار تکرار شده است، 
به نظر می رســد که تکرار پی درپی این واژه به دلیل اهمیت وحی، تأکید برآن و تثبیت بهتر 

مضمون در ذهن خواننده صورت گرفته است.
شــایان ذکر اســت که در ســوره ی »نســاء« برخی از واژگان از ابتدا تا انتهای سوره نیز 
چندین بار تکرار شده اند؛ گویی غرضی مهم در پی تکرار این واژگان نهفته شده است، برای 
مثال از ابتدا تا انتهای سوره  واژه  »مؤمن« چه به صورت مذکر و چه به صورت مؤنث 18 بار 
تکرار شده است، اما واژه ی »کافر« )مذکر، مؤنث( تنها 8 بار در کل سوره تکرار شده است، 

گویی هدف خداوند برتری دادن مؤمنان بر کافران بوده است.
تکرار عبارت نیز در این ســوره بسیار به چشــم می خورد، برای مثال: در آیات 13، 57 و 
122 سوره ی نساء عبارت ﴿سَــندُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الَْنهَْارُ خَالدِِينَ فيِهَا﴾ تکرار 
شــده اســت، گویی هدف از تکرار این عبارت در آیه های مذکور تشویق بیشتر مؤمنان به 
ماوَاتِ وَمَا  انجام کارهای نیک و اطاعت از اوامر خداوند بوده اســت. عبارت ﴿لِلِّ مَا فيِ السَّ
فـِـي الَْرْضِ﴾ در آیات 126، 131 و 132 نیز برای تثبیت و تقویت حکم در ذهن خواننده، 

تکرار شده اند.

5. 3. سطح فکری
در ســطح فکری با عینیت و برونگرایی در توصیف صحنه ها و شخصیتّ ها مخاطب در 
فضــای حس و لمس توصیفی قرار می گیرد تا با وضوح و شــفافیت آن را در ذهن تداعی 
کند. )شمیسا، 1372: 157( سید قطب معتقد است که تصویر پردازی در تمامی آیات قرآنی 
مشــهود است و با الفاظ و تصاویری آفریده شده که برای همگان قابل درک است. )نظری، 
1391: 28( سوره ی نساء 176 آیه دارد و در مدینه نازل شده است. محتوای این سوره عمدتا 
بر چهار محور زیر دور می زند: 1- از آیه نخست تا آیه 25 و آیات 33 تا 35، و 127 تا 130 
و همچنین در آخرین آیه، از حقوق زن و موارد ارث بحث شــده است. 2- در آیات 26 تا 
32 بــه احترام و ارزش مال و جان آدمی و ضرورت حفاظت از آنها و عواملی که آدمیان را 
وا می دارد که به  مال و یا جان دیگری دست تجاوز دراز کنند؛ مانند جهل و حسد پرداخته 
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حی شــده است. 3- در آیات 36-40 به ضرورت احسان در حق ضعیفان، حرمت بخل و انفاق 

مال از روی ریا پرداخته شده است. 4- بقیه آیات نیز به موضوع حکومت اسلامی در تمام 
جنبه های آن پرداخته است.

تصویرپردازي از اموري اســت که در قرآن کریم مورد توجه قرارگرفته است؛ چراکه اگر 
مردم با خطابي بدون تصویر مواجه مي شدند که فقط ذهن و عقل آنان را مخاطب مي ساخت، 
این کلام نمي توانســت آن چنان اثرگذار باشد، ولي از راه تصویر است که قرآن تمام وجود 
آدمي را تســخیر مي کند و دعوت به ایمان را از اینکه یک جدال منطقي بر پایه یک سلسله 
مقدمات عقلي صرف باشد، خارج مي سازد. )نظری، 1391: 28( تصویرپردازی خداوند در 
ســوره ی نساء به گونه ای است که برای همگان قابل درک است و هرکس بخواهد بر طریق 
حق استقامت بورزد به وسیله ی این کتاب هدایت می شود. در ادبیات به ظاهر ساده ی قرآن 
کریم برهان های عمیق فلســفی نهفته است. خداوند در این سوره با تصویرسازی های ساده 
مفاهیمی چون: دعوت به ایمان، عدالت، عبرت از امّت های پیشــین، قطع رابطه ی دوستانه 
با دشــمنان خداوند، حمایت از یتیمان، احــکام ازدواج و ارث، لزوم اطاعت از رهبر الهی، 
هجرت، جهاد در راه خدا و... را برای مخاطب به تصویر کشــیده اند. برای مثال خداوند در 
آیه ی 10 سوره ی نساء  برای تأثیرگذاری بیشتر کلام خویش و اشاره به شدت زشتی عمل 
پایمال کردن حق یتیم با تصویرپردازی ماهرانه  خوردن مال یتیم را به خوردن آتش تشــبیه 
نموده تا مخاطب معنای آن را با وضوح و شفافیت بیشتری در ذهن تداعی کند. آنجا که می 
َّمَا يأَْكُلُونَ فيِ بطُُونهِِمْ ناَرًا وَ سَــيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾  َّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ اليْتَاَمَى ظُلْمًا إنِ فرماید: ﴿إنَِّ ال
)نساء/10( »آنان که اموال یتیمان را به ستمگری می خورند، در حقیقت آن ها در شکم خود 
آتش جهنمّ فرو می برند و به زودی در آتش فروزان خواهند افتاد.« در قسمت پایانی آیه  نیز 
تصویري ترسناک از عاقبت کار پایمال کنندگان مال یتیمان ترسیم نموده و با تصویرسازی 

ماهرانه جاودانه بودن آنان در آتش دوزخ را متذکر شده است.
در خاتمه باید گفت: با توجه به سبک ویژه و منحصر به فرد قرآن کریم همگان چه مردم 
عادی و چه اندیشمندان نسبت به میزان شناخت و ظرفیت علمی خود قادر به درک و فهم 
درجاتی از مفاهیم قرآن مجید هستند. به این معنا که قرآن یک سلسله معانی ابتدایی دارد که 
از ظاهر آن استنباط می شود و برای افراد عادی قابل فهم و گویا است و در پس این معانی 
سطحی، مفاهیم بی پایان و عمیق دیگری نهفته است که درک و فهم آن مستلزم تأمل و تعمق 

و تحقیق است؛ سوره ی نساء نیز از این قاعده ی کلی مستثنی نیست.
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نتیجه گیری 
در این جستار جلوه های سبک شناسی سوره  نساء در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد 

بررسی و تحلیل قرار گرفت، که نتایج حاصل از آن به شرح زیر است:
1- انتخاب کلمات و واژگان به کار رفته در جملات و عبارات ســوره ی نساء به گونه ای 
هدفمند است که هر واژه با ساختار صرفی اش در جایگاه خود در جمله قرار گرفته است. 

2- واژگان مفــرد، جمع، مکرر، نکره، معرفه، مترادف و متضاد که در این ســوره  به کار 
رفته اند، همگی دارای پیام ویژه ای هستند.

3- اگر جملات به صورت فعلیه یا اســمیه آمده اند و یا در عبارات از مصدر و مشتقات 
استفاده شده، در ورای آن ها نکات بلاغی و اسلوبی نهفته است، که با هدفی که به مخاطب 

القا می شود، هماهنگی دارد.
4- حروف، واژگان و عبارات در ســوره ی نساء، به صورت منسجم و سازمان یافته قرار 

گرفته اند تا معنایی را که متن به دنبال آن است، ادا کنند.
5- کلمات در ســوره ی نســاء دارای فصاحت و عاری از عیوب بلاغی اســت و معانی 

کلمات با یکدیگر هماهنگ و از لحاظ مفهومی نیز دارای بافتی منسجم است.
6- الفاظی که قرآن برای بیان مقاصد خود گزینش کرده، از لحاظ زیبایی آهنگ در بهترین 
شــکل ممکن قرار دارنــد؛ به طوری که نمی توان هیچ لفظی را بــا واژه ی قریب المعنی یا 

مترادفش جایگزین کرد.
7- ترکیب واژگان در قرآن کریم براســاس لطافت های موسیقایی و معنوی آن ها صورت  

گرفته است و حتی در تقدیم و تأخیر الفاظ قرآن حکمت های فراوانی نهفته است.
8- میان موســیقی الفاظ و معانی آن ها هماهنگی وجود دارد؛ به طوری که هرگاه آیه ای  
حامل بشــارت و مطلب مسرّت بخشی باشد، آهنگی نرم و لطیف دارد؛ اما چنانچه مضمون 

آیه  حاکی از وعده عذاب و یا مطلب ناگواری باشد، لحن آیه تند و خشن و کوبنده است.
9- در سوره  نساء از سطح فکری جهت تثبیت معانی مورد نظر در ذهن خواننده و شنونده 

بهره برده شده است که باعث تحت تأثیر قرار گرفتن مخاطب می شود.
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